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دنياى اين روزاى من

ــانه هاى  � يـك حـرف، رخوت ميانسـالى: يكى از نش
ــالى به گمانم اين است كه آدم از خودش متعجب  ميانس
مى شود، از تغيير علايق و دل مشغولى هايش، از كم شدن 
ــاده كه  ــيار س ــش در مقابل چيزهاى بس ــزان تحمل مي
ــته اند اما انگار تازه پيدايشان شده. از  هميشه وجود داش
ــابق و خلاصه از اين  ناكارايى شيوه هاى خوشگذرانى س
ــدن هايى كه هيچ در مورد خودت فكرش را هم  به آن ش
نمى كردى، اين روزها به طرز باور نكردنى بعد از 22سال 
ــوق جلوى دوربين بودن را  كار تصوير، ديگر حوصله و ش
ندارم حتى با گروهى كه از بهترين هاى كار خود هستند 
و تقريبا يك شاه نقش كمدى كه بعد مدت ها براى خودم 
ــده، تكرار و علافى هاى بين صحنه ها، عجيب،  نوشته ش
تحليلم مى برد. ساعات طولانى كار و لوكيشن هاى خسته 
و خاك آلود، غمگينم مى كند. نمى دانم شايد در طول اين 
ــال حضورم در عرصه نمايش و خصوصا چند سال  12س
ــتمرم روى صحنه، تئاتر، عادت هايم را  اخير حضور مس
به هم زده و هوايى ام كرده. نظم و زمان مشخص و زندگى 
در جريان نمايش، خون زندگى را در رگ هايم مى جوشاند 
ــرارى و متمادى  ــاى تك ــس كارى كه صحنه ه ــه عك ب
ــن مى كند، حس مى كنم تكرار پلان ها  فيلمبردارى با م
ــوى دوربين به اين مى ماند كه تو از در يك ميهمانى  جل
ــوى، بعد به جاى ادامه ميهمانى هى بگويند حالا  وارد ش
ــك دور باطل يكهو به  ــو و تو در ي ــار ديگر وارد ش يك ب
ــر  دارى يك تكرار  ــودت بيايى و ببينى از صبح تا عص خ
را رقم مى زنى و اين بسيار با حس بازى يك نقش حتى 
در 40شب متمادى فرق مى كند. نمايش هر بار از لحظه 
شروع تا پايان به دليل تسلسل و عدم قطع احساس ايجاد 
ــده، مثل هر روز زندگى پر از تازگى و شگفتى است. با  ش
ــعى مى كنم اين خستگى و تغيير ديدگاه به  وسواس س
نقش پر انرژى اين روزهايم جلوى دوربين لطمه نزند، اما 
ــت دادن  ــما مى زنم كه اگر ترس از دس حرفم را براى ش
ــه  حرفه اى كه مى دانم و ترس معاش نبود، براى هميش
ــردم. چيزى زير اين نورها و  با دوربين خداحافظى مى ك
ــده است. يك نگاه،  پروژكتور ها در قلب من خاموش ش
ــور مان محمود  گـذران روز: از مترجم توانا و خوب كش
ــنده آلمانى شگفت انگيز يوديت  ــينى زاد و از نويس حس
ــط نشر ماهى تجديد چاپ  هرمان اين  روزها كتابى توس
ــده به نام «گذران روز» كه پيشنهاد مى كنم بى تعلل  ش
ــا اطمينان همين امروز تهيه كنيد و بخوانيدش، كار  و ب
بى نظيرى است. «گذران روز» شامل 15داستان منتخب 
از چهار نويسنده آلمانى زبان است كه هيچ كدام بيش از 
ــن ندارند اما در دنياى ادبيات امروز جهان  ــال، س 35 س
چهره هايى كاملا شناخته شده اند. شولتسه و هرمان، برگ 
و فرانك از نويسندگان پر مخاطب ادبيات آلمان هستند. 
ــبك ضد جنگ و  ــه بعد از دهه 90، س ــندگانى ك نويس
نوشتن از زندگى را در نگارش آغاز كرده بودند و من ميان 
آنها، هرمان را از بقيه بيشتر دوست دارم. داستان هاى اين 
ــى وچند ساله در فضايى ساده مى گذرد و با اينكه  زن س
ــخصيت تازه  اتفاق بزرگى نمى افتد اما در پايان، روان ش
ــود. در واقع شخصيت هاى داستان هاى هرمان  رو مى ش
ــترى اند،  كم حرف و قانعند، نه خوبند و بد، همه خاكس
حتى فضا ها، اين نيمه قهرمانان نه از چيزى ذوق مى كنند 
نه چندان ماتم مى گيرند و مى توان گفت از اين روى آنها 

نااميدى نسل امروز را روايت مى كنند. 

يك حرف، يك نگاه

دختراى ننه دريا

روايتى از زندگى زنان كشاورز

تراكتورهاى خراب، مزرعه هاى آباد 

ــد و در  ــت آن قدر ادامه دارد كه به افق برس اينجا دش
سايه روشن صبح ها، افق آن قدر قرمز مى شود كه كودكان 
زنان كارگر، آن را با لباس مادرانشان اشتباه بگيرند؛ مادرانى 
كه با غذاهاى در پارچه پيچيده و اسباب كشاورزى ساده، 
سال ها روى زمين هاى پير، كار مى كنند و همه اميدشان به 
دست هايى است كه در انتهاى روز، وقتى افق دوباره قرمز 

مى شود به آنان اجرت كارشان را بدهد. 
ــيد، راه مزرعه هاى  «اخگر» هم هر روز با طلوع خورش
دشت را مى گيرد و به مزرعه قديمى اى در حوالى روستاى 
«سارجه كور» (حومه گنبدكاووس) مى رسد، اما دستان او 
ــتان زنان كارگر ظريف تر نشان مى دهد چون  كمى از دس
همانى است كه اجرت ها را بايد بدهد. او پنج هكتار زمين 
ــار ديگر از  ــرى 20 هكت ــاورزى آبى دارد و كار مباش كش
مزرعه پدرى اش را هم انجام مى دهد. خودش مى گويد: از 
10سال پيش كه پدرم هنگام كار روى همين زمين فوت 
كرد، تصميم گرفتم كار كشاورزى را شروع كنم و نگذارم 
ــرايدارهاى مزرعه و دهقان هاى قديمى نااميد بشوند و  س
بروند. شروع كردم به ياد گرفتن كار با تراكتور، براى اينكه 
بتوانم به كارگران مرد و سركارگرها مسلط باشم. همين طور 
كارهاى سم پاشى و كودپاشى و بستن رديف كار، بذرپاش، 
پنجه قاضى و ديسك را با تراكتور ياد گرفتم تا كم كم همه 
ــخت بود، برايم آسان شد و  كارهايى كه به نظرم خيلى س
ديگر مى توانستم همه كارهاى مزرعه را بدون حضور همسر 

يا برادرم، خودم حل و فصل كنم. 
ــاره مى كند و ادامه مى دهد:  او به كارگران زمينش اش
ــاختمان مزرعه، مشغول كارهاى دهقانى،  هفت نفر در س
سرايدارى و نگهبانى هستند. بقيه هم از قديم با پدرم كار 
ــتند كه آن موقع جوان بودند و من  مى كردند. زنانى هس
نخواستم وقتى كه دارند ضعيف مى شوند آنان را از مزرعه 
ــه مى گويم من با اين زنان چه تفاوتى  بيرون كنم. هميش
دارم؟ همه داريم براى زندگى مان زحمت مى كشيم و حتما 
ــا دارد. عده اى از زنان البته  زمين خدا به اندازه همه ما ج
ــان روى زمين كار مى كنند كه براى سرگرم  با بچه هايش
ــهر مى آيد و  كردن كودك ها، خواهر كوچكم گاهى از ش
برايشان قصه مى گويد. اخگر درباره مشكلات كشاورز بودن 
مى گويد: وقتى هنوز پدرم زنده بود، احساس مى كردم كه 
چقدر صاحب يك مزرعه بزرگ بودن خوب و مهم است و 
ــاورزها مى شود و هر ازگاهى آنان را  چه رفتار خوبى با كش
تشويق هم مى كنند و جايزه هم مى دهند، اما اين سال ها 
آن قدر اوضاع عوض شد كه انگار كشاورز بودن يعنى زجر 
كشيدن و فقط به آسمان و ابرها نگاه كردن. من هفت سال 
پيش براى راه انداختن آبيارى تحت فشار كه از پيشنهادهاى 
ــاورزها بود، اقدام كردم و در اين سال ها  خود دولت به كش
هفته اى نبوده كه به اداره كشاورزى مراجعه نكنم. اسناد و 

مداركم هم هميشه كامل بوده، اما نمى دانم چرا براى كارى 
كه خود دولت به ما قولش را مى دهد اين همه ما را اذيت 
مى كنند. به عنوان يك زن تصميم گرفتم البته به اداره هاى 
ــدم.  گنبد اكتفا نكنم و براى ديدار مردمى عازم تهران ش
يكى از دوستانم براى ملاقات با يك نماينده زن در مجلس 
ــروع كردم درباره  ــت گرفته بود اما همين كه ش برايم وق
ــاورز با او صحبت كردن، حس كردم  ــكلات زنان كش مش
ــتانى  او حتى حرف هاى من را به عنوان يك زن از شهرس
كوچك، درك هم نمى كند و در كارهاى مهم خودش انگار 
غرق شده است. درست هم فهميده بودم، چون او امضا كرد 
كه وعده دولت براى زمين ما و همسايگانمان اجرا شود و 
80درصد هزينه آبيارى تحت فشار را به ما بدهند اما الان 
سه سال مى گذرد و ما ديگر آن قدر اذيت شده ايم كه از خير 

اين كار گذشتيم. 
ــت، اما  ــر توضيح مى دهد: زمين هاى ما كم نيس اخگ
كم آبى به سراغمان آمده و براى كشت تابستانه من مى مانم 
و خشك بودن هكتارها زمين مظلوم. مى نشينم گوشه اى 
از زمينم و به كارگرهايى نگاه مى كنم كه اميدشان به من 
است. اگر همين طور پيش برود شايد يك روز مجبور بشوم 
با زنان قديمى مزرعه و عروس ها و نوه هايشان خداحافظى 

كنم. 
ــش از كار روى زمين هم مى گويد:  ــاره احساس او درب
ــت كه كنار كمباين ها و درو  هيچ حسى بهتر از اين نيس
كردن، گندم ها را ببينى. انگار نان سفره دوست و دشمن 
را تو  دارى براى اولين نفر آماده مى كنى. من هميشه موقع 
ــلامتى كارگرها، رانندگان كمباين و  ــروع درو براى س ش
ــند، البته  ــفند مى گويم بكش دهقان هايم يك راس گوس
ــاورزها بهتر بود پدرم سه راس گوسفند  وقتى اوضاع كش
ــت اما همين كارم هرسال به يك جشن كوچك  مى كش
براى ما كشاورزها تبديل مى شود و براى چند روز مشكلات 

مزرعه را فراموش مى كنيم. 
اخگر، آرزوهايى هم دارد كه درباره آنها مى گويد: اينكه 
از انتهاى جاده مزرعه يك ماشين را ببينم كه دارد وسايل 
آبيارى تحت فشار را مى آورد و به دنبالش تيلرهايى كه از 
ــده و همه آماده كارند، آرزويم است. من با  كارگران پر ش
همه مشكلاتى كه دارم كه حتي مردان كشاورز هم از آنها 
خسته شده اند اين سال ها دوام آورده ام و با تراكتور خراب 
ــدن و آفت هاى مختلف مزرعه  ــك ش و چاه در حال خش
سر كرده ام و مى خواهم براى رسيدن به آرزويم باز هم اگر 
شده، هكتار ها و هكتار ها راه بروم و تلاش كنم. همين كه 
هنوز راه هاى باريك آب از مزرعه پدرى ام مى گذرد و زنان 
و كودكان و تازه عروس هايى هستند كه براى بركت زمينم 
روى آن راه مى روند و دعا مى كنند، براى موفق شدنم كافى 

است.

آزاده تاج علي

گزارش ميداني

با اهداى سه نشان طلايى، دو نشان نقره اى و دو نشان ويژه
لاك پشت پرنده كتاب ها را پرواز داد

فريده حسن زاده

كلبه مشاهير

روايت شاعرى در تبعيد

ويولن زن 

ــوز مى آمد.  � ــده بود. عصرها اما س ــرد نش هوا هنوز س
ــى آورد. آن چند خيابان اطراف  غروب هاى خانه را تاب نم
ــگاه هاى بزرگ بود و انبوه توريست هايى كه در  مركز فروش
كافه ها و قهوه خانه ها و پياده روها مى چرخيدند و بسته هاى 
كوچك و بزرگى را كه از اين طرف و آن طرف خريده بودند، 
با خود حمل مى كردند. بعضى ها هم مثل او با دو دست خالى 
موازى كه در دو سوى تنش تاب  مى خوردند گيج و بى هدف 
راه مى رفتند و در جنب وجوش مردم گم مى شدند. گاهى با 
يك بستنى كوچك قيفى خودش را به سرخوشى هاى جمع 
گره  مى زد و كيك هاى خامه اى و باقلواهاى پر شهدوشكر را 
ــترولش بالاتر  طورى با احتياط نگاه مى كرد كه قند و كلس
نرود. خسته كه مى شد خودش را به ميدان اصلى مى رساند 
ــيند و  ــى از صندلى هاى چوبى دور و بر بنش ــه روى يك ك
مدت ها به انبوه كبوترها نگاه كند كه ساكن بخش وسيعى 
ــد. در اين ميان بارها فكر كرده  ــرقى ميدان بودن از ضلع ش
ــايه اند؟  ــند؟ همس بود آيا اين كبوترها با هم قوم و خويش
ــوهر و خانواده اند؟ اهل همين شهر و ديارند؟ يا در  زن و ش
ــت كه مثل من غريب باشد و وطنش  ميانشان كسى هس
ــد؟ صداى نوازنده هاى دوره گرد از اين سو و  را گم كرده باش
ــوى ميدان درهم مى دويد و او را وسوسه مى كرد كه  آن س
ــه اى  باز هم ويولنش را با خود به خيابان بياورد و در گوش
ــر به هيجان آمد و با  ــراى كبوترها ويولن بزند. از اين فك ب
قدم هاى سبك تر به راه افتاد. ساعت از يازده ونيم گذشته بود 
كه به آپارتمانش رسيد. پشت پنجره اتاقش مدتى ايستاد و 
ــاز هم به چراغ هاى رنگى و مردمى كه هنوز در رفت وآمد  ب
ــيد و به رختخواب رفت و  بودند، نگاه كرد. بعد پرده را كش
بلافاصله خوابيد. كمى بعد با صداى زنگ تلفن از جا پريد. 
شايد«مارگاريتا» بود كه با آن لهجه انگليسى غليظ و صداى 
خش دار نامهربان بهانه اى پيدا كرده بود كه به او زنگ بزند، 
ــت. در رختخواب نشست.  ــانى از او نداش اما او كه هيچ نش
ــتش، صداى بوق  ممتد آن و ديگر  ــى تلفن در دس با گوش
هيچ... خيالاتى شده بود. مارگاريتا كجا بود؟ آن هم در اين 
ــب. آن هم بعد از آنكه در دادگاه همه چيز را به نفع  وقت ش
خود تمام كرده بود و با پرداختن سهمى ناچيز، تمام كافه 
را از آن خود كرد. يعنى تمام دلخوشى او را... بعد از امضاى 
ورقه هاى طلاق هم چشم هاى سرد آبى اش را خمار كرده و 
گفته بود: «حالا اگر بخواهى مى توانى آخر هفته ها به كارت 
ادامه بدهى و حقوق بگيرى...» چه سخاوتى!  فرداى آن روز 
ــباب بازى اش را از او گرفته باشند  مثل پسر بچه اى كه اس
براى آخرين بار به كافه رفت تا ويولن و وسايل شخصى اش 
ــه از آن شهر ابرى بى رحم برود. چه  را بردارد و براى هميش
انرژى و عشقى در آن كافه جاگذاشته بود. مشترى ها اغلب 
از سه بعدازظهر مى آمدند و تا 10شب همه صندلى ها را پر 
ــد. قهوه و كيك مى خوردند، گپ مى زدند. چاى و  مى كردن
كوكى مى خوردند، گپ مى زدند. بطرى هاى تگرى نوشابه 
ــيدند،  ــر مى كش ــا يا پنير و زيتون س را با چيپس و سالس
ــان هى بالاتر مى رفت. تا  گپ مى زدند و صورتحساب هايش
ــيقى كلاسيك قطع شود و مدير كافه با  لحظه اى كه موس
سبيل هاى پرپشت فلفل نمكى يك مرتبه سر حال بيايد، 
ــه ويولن را به روى سيم ها بكشد و تا دلش مى خواهد  آرش
ــور و دشتى و چهار مضراب و چهچهه بزند و با كف زدن  ش
ــم هايش را باز كند، ويولن را از روى شانه  ــترى ها چش مش
ــتگى ها و دلتنگى هاى غربتش را از ياد  بردارد و همه خس
ــنيدن آواز اسپانيايى و  ــايد پس از ش ببرد اما مارگاريتا ش
گيتار«كارلوس» به يكباره از ويولن زن غمگين خسته شده 
ــى اش و از آن نت هاى بيگانه كه  ــود. از لهجه تا ابد خارج ب
ــده بود. از  فاصله آنها را هيچ وقت پر نمى كرد...بى خواب ش
اين شانه به آن شانه... فردا با يك رستوران معروف مشرف به 
دريا قرار مصاحبه داشت. كاش سازش به دل آنها مى نشست 
و كار را مى گرفت. اگر نه، مى بايد به كار در آشپزخانه رضايت 
ــان و  ــتانبول با آن آفتاب درخش دهد. هر چه بود پاييز اس
ــناى عود و زعفران آن سوى مرز را به  نسيمى كه عطر آش
همراه داشت، او را به وطن نزديك تر مى كرد و نوستالژى هاى 
غريبى را با بوى نارنج و دلتنگى در هواى دور و بر مى پراكند. 

كوچ نشين

 ناستين مجابى
 نويسنده

 ناهيد كبيرى
 نويسنده، شاعر

تر حلوا

تا مى گفتى الى االله. آقاجان هوس ترحلوا مى كرد. نگفته  �
ــودم كه در خانه ما به جاى اينكه زن خانه هوس چيزى  ب
ــت كردن  ــد، آقاجان بود كه دايم به مامان بابت درس بكن
چيزهايى كه هوس مى كرد ارد مى داد. مامان هميشه آرد 
برنج كوبيده داشت. طبق دستورى كه در شيرينى گفته ام 
ــه  ــت مى كرد و در جاى خنك توى كيس آرد برنج را درس
پارچه اى نگه مى داشت. تا آقاجان مى گفت امشب ترحلوا 
درست كن. ديگر معطل نمى شد و يك كاسه آرد برنج را كه 
درشت تر از حد معمول الك كرده بود با روغن خاصه سرخ 
ــود. آب را اضافه  ــرد به حدى كه رنگش كرم تند بش مى ك
ــود چون وقتى  ــفت تر از ترحلوا ش مى كرد تا حدى كه س
شكر را مى ريخت شل مى شد. سپس هل كوبيده فراوان با 
زعفران سابيده را با گلاب مخلوط و شكر يا به ندرت عسل 
اضافه مى كرد تا شيرينى اش مطابق ميل آقاجان كه از ما 
شيرين تر دوست داشت بشود. از نظر او ترحلوا بايد شيرين 
ــفت باشد. شب هاى ماه رمضان جزو افطارى بود  و زبر و س
كه با خرما و قاق (نان روغنى) و به ندرت پشمك و زولبيا 

روى سفره گذاشته مى شد. 

سفره تكاني

 بهاره رهنما
 بازيگر، نويسنده

ــاعر و  ــاردى ش ــومان ه ش
نقاش كرد كه متولد سليمانيه 
ــت قبل از مهاجرت به  عراق اس
ــتان و فرار از ديكتاتورى  انگلس
ــراه خانواده مدتى به  صدام، هم
ايران پناهنده شد. پدر شومان، 
ــرايان  ــومان از غزلس احمد ش
ــهير و صاحب نام كردستان  ش
ــارزان بنام  ــت و از مب عراق اس
ــومان خود را بسيار  اين قوم. ش
تحت تاثير پدر شاعرش مى داند 
و در مصاحبه اى مى گويد: «تنها 
ــاعر  ــكل من با پدرم كه ش مش

ــعر  ــت كه او طرفدار ش ــت اين اس محبوب من اس
كلاسيك است و با شعر نو ميانه اى ندارد. وقتى كتاب 
ــن درآمد پدرم به صراحت اعتراف كرد كه در  دوم م
ــه را با ارزش مى يابد: يكى  كل كتاب تنها دو صفح
تقديم نامه كه خطاب به او بود و ديگرى شعرى كه 
ــرايان معروف ايرانى  به استقبال بيت يكى از غزلس

مى رفت! 
ــاس خاطرات تلخ و دردناك  اشعار شومان بر اس
او از دوران كودكى و نوجوانى اش هستند. در يكى از 
غزل هاى معروفش كه در يك گلچين شعر انگليسى 
ــيده از خانه پدرى اش حرف مى زند كه  به چاپ رس

توسط يك ژنرال بعثى مصادره شد.
 اين شعر نقل مى كند چطور ژنرال بعثى آن خانه 
ــرف  كوچك را به خرابه اى بدل كرد و باغ زيباى مش
بر آن را با ريختن نفت پاى درخت هاى آن سوزانيد. 
ــومان هاردى تعريف مى كند: «همسايه ها شاهد  ش
ــرگ عذاب آور آن ژنرال در همان خانه بودند. حالا  م
آن خانه را دوباره ساخته اند؛ در دو طبقه و بسيار زيبا 
ــبز تر است. من در  ــتحكم و باغ از سابق سرس و مس
اين غزل خواسته ام بگويم نمى شود زندگى را متوقف 

كرد.»
ــبك  ــومان در اين غزل كه به س در واقع پيام ش
ــت كه عدالت و آزادگى  سنتى ساخته شده اين س
ــتم ها كه  همواره زنده مى ماند و بر همه ظلم ها و س

نماد مرگ و ميرايى اند پيروز مى شود. 
ــلطى كه به زبان پارسى دارد از من  او به رغم تس

خواست اشعارش را به فارسى برگردانم.
 مجموعه اشعار انگليسى او عبارتند از: «بازگشت 
ــن گزيده  ــايه ها». همچني ــور س ــره» و «ن بى خاط
ــاراتى معروف Bloodaxe در  اشعارش توسط انتش
ــيد و مورد توجه منتقدان قرار  بريتانيا به چاپ رس
گرفت. وى ليسانس و فوق ليسانس خود را در رشته 
ــفه و روانشناسى گرفته است و دكتراى خود را  فلس

ــت عنوان  ــا پايان نامه اى تح ب
«روانكاوى زنان كرد در تبعيد» 
ــت. نسل  ــانده اس به پايان رس
جديد كرد هاى مقيم كشور هاى 
ــج متوجه اين  اروپايى به تدري
نكته شده اند كه براى نجات زبان 
كردى بايد افكار خود را در قالب 
ــعر و رمان به زبان انگليسى  ش
ــند زيرا تنها در صورت  بنويس
ارتباط پذيرى، امكان ابقاى آن را 
خواهند يافت. شومان مى گويد: 
ــى دولت  ــال 1989 وقت در س
ــا حمله كرد  ــزى به كرده مرك
ــران و 50 هزار زن بيوه  ــتا وي بيش از 10 هزار روس
ــاره به يكى از اشعارش به «نام پنه  شدند. وى با اش
لوپه هاى سرزمين من» مى گويد: «هنوز در زمانه ما 
بسيارى از اساطير كار ايى خود را نگه داشته اند زيرا ما 
هنوز در زمانه اى زندگى مى كنيم كه مردان به جنگ 

مى روند و زنان در انتظار مى مانند. 
ــه لوپه كرد. تنها تفاوت زنان  همان كارى كه پن
ــرزمين من و پنه لوپه در اين است كه براى زنان  س
ــت. هيچ يك از همسران  كرد اين انتظار بيهوده اس

آنها بازنگشتند. 
ــومان در مصاحبه ها و مقالات خود نظراتش  ش
ــم آمريكا  ــورى صدام و امپرياليس ــاره ديكتات را درب
ــد: البته كه  ــان مى كند. وى مى گوي به صراحت بي
ــتار بركنارى صدام بودم و از سرنگونى او  من خواس
خوشحال شدم اما اين امر مستلزم برنامه ريزى دقيق 
ــدارى از مرز ها، حفظ امنيت، جلوگيرى از  براى پاس
جنگ داخلى و غارت و چپاول بود و آمريكا و انگليس 
نشان دادند هدفشان از حمله به عراق تنها سرنگونى 
ــوز اين ملت بودند  ديكتاتور نبود. اگر آنها واقعا دلس
ــال 1991 مى كردند و به علاوه اين  اين كار را در س
همه صدمه و خسارت غيرقابل جبران به اين كشور 
وارد نمى كردند. شومان با يك بريتانيايى ازدواج كرده 
است و در شعرى نگرانى خود را از آينده اش به عنوان 

يك تبعيدى چنين بيان مى كند: 

فرزندان من 
مى توانم صداى فرزندانم را بشنوم 
كه انگليسى را روان حرف مى زنند 

و كردى را دست و پا شكسته. 
و هرگاه ملامتشان كنم 

در گوش يكديگر خواهند گفت: 
«خب حق دارد، كرد است ديگر!»

اينچنين بيگانه خواهم ماند در خانه خودم! 

احتمال بازگشايى «خانه سينما» 
تا آخر اسفند

ــنامه خانه سينما  � ــات كميته اصلاح اساس شـرق: جلس
ــعود  ــد. آنطور كه «مس ــت به نتايج مثبتى برس گويا قرار اس
ــات به  ــده و حكم اين جلس ــى» هماهنگ كنن جعفرى جوزان
ــينما را  ــنا» گفته، اعضاى كميته تمامى چالش هاى س «ايس
در نظر داشته و برآنند اساسنامه اى تصويب كنند تا سينما را، 
ضمن تاثيرگذارى اجتماعى اش از تغيير و تحولات روز سياسى 
دور نگه دارند. همانطور كه جوزانى گفته، اولين جلسه رسمى 
اين كميته چهارم بهمن  در نهاد رياست جمهورى برگزار شد و 
ــط بهمن انجام گيرد كه  قرار بود اصلاحات مورد بحث تا اواس
در اولين روز اسفند اين اتفاق افتاد. جوزانى البته ابراز اميدوارى 
ــده، بى كم و كاست به تصويب قانونمداران  كرده متن ارايه ش
ــينما پيش از پايان اسفند شاهد بازگشايى  برسد تا اهالى س

خانه سينما باشند.

مخبر الدوله
ــت پرنده به برايان سلزنيك  ــان طلايى لاك پش شرق: نش
نويسنده و رضى هيرمندى مترجم «اختراع هوگوكابره» از 
نشر افق و جمشيد خانيان نويسنده «عاشقانه هاى يونس در 
ــارات كانون پرورش فكرى كودكان و  شكم ماهى» از انتش
نوجوانان رسيد. در مراسم اهداى نشان هاى طلايى و نقره اى 
لاك پشت پرنده كه روز سه شنبه غروب در فروشگاه مركزى 
ــد، همچنين احمدرضا احمدى براى  شهركتاب برگزار ش
ــدند» از نشر نظر، فرهاد  ــن ش كتاب «ناگهان چراغ ها روش
حسن زاده براى كتاب «هستى» از انتشارات كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان و ميرزايى براى كتاب «ما همه آزاد 
آفريده شده ايم» از نشر ديبايه، نشان نقره اى لاك پشت پرنده 
را دريافت كردند. در اين مراسم همچنين مرتضى خسرونژاد 
ــنده آثار خلاقه ادبى و بنيانگذار  به عنوان پژوهشگر، نويس
ــس  ــگاهى ادبيات كودك در ايران و نيز موس ــته دانش رش
ــگاه شيراز و همچنين  مركز مطالعات ادبيات كودك دانش
ــر هنر تصويرگرى  ــيد مثقالى به دليل تاثيرگذارى ب فرش
ــته دريافت نشان ويژه لاك پشت پرنده معرفى  ايران شايس
شدند. برايان سلزنيك كه نتوانسته در مراسم حضور داشته 
ــد با ارسال پيامى به زبان انگليسى از جايزه لاك پشت  باش

ــكر كرده است. در بخشى از پيام او آمده است: از  پرنده تش
ــان طلاى لاك پشت پرنده ام، حقيقتا  اينكه اولين برنده نش
ــه دوست داشتم در همه  افتخار مى كنم. از كودكى هميش
چيز اولين باشم و حالا، يك بار ديگر اين آرزويم به حقيقت 
ــده؛ از صميم قلب از شما متشكرم. از زمان برنده  تبديل ش
ــدن جايزه كلدكات، لاك پشت پرنده شما تنها جايزه اى  ش
ــادمانم كرده است.وى سپس  بوده كه به دلايلى، بسيار ش
يكى از دلايل سرخوشى اش را چنين بيان كرده است: اولين 
دليل سرخوشى ام اين است كه اين جايزه نشانه اى  است از 
بى مرزى ادبيات. هوگوى من به سرزمين هاى شگفت آورى 
سفر كرده، سرزمين هايى كه من هرگز نديدمشان. هوگو و 
داستانش به قلب ميليون ها نفر نفوذ كرده و باافتخار اعلام 
مى كنم كه خوشحالم او به سرزمين زيبا، اسطوره اى و غنى 
شما رسيده. اى كاش مى توانستم شخصا جايزه ام را از شما 
دريافت كنم و ايران شما را از دريچه چشمان خودم ببينم. 
ــما قول مى دهم، روزى به ايران خواهم آمد. در بخش  به ش
ــت و  ــم با نام بردن از كتاب «من و خارپش ديگرى از مراس
عروسكم» نوشته راضيه دهقان به عنوان كتابى پيشرو از نظر 

شيوه روايت و فرم معرفى شد. 


